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چكيده      

ي فلسفه اخلاق به تبيين و تطبيق دو گرايش، از تئوري اخلاق هنجاري مبني بر پژوهش حاضر، در زمينه 
                                      .    باشند دو نماينده اصلي اين دو حوزه به ترتيب كانت و ارسطو مي. مداري پرداخته استفضيلت گرايي و  وظيفه
نفسه  سير او در اخلاق به سوي مطلوبي است كه في. مفهوم محوري اخلاق ارسطو، سعادت و كاميابي است       

ارسطو، انسان . طو، در پي خير برين استمطلوب باشد، نه آنكه به دليل چيز ديگر مطلوب باشد؛ به تعبير ديگر ارس
داند؛ اما توجه كانت، بر وظيفه و مند و راه دستيابي به سعادت را اكتساب فضايل ميمند را انسان فضيلتسعادت

انجام آن به خاطر خود وظيفه و بدون در نظر گرفتن هر نوع انگيزه و ميل و غايت ديگر است؛ به عبارت ديگر 
- داند و پنج صورت از آن ارائه ميدهنده و اخلاقي كننده عمل اخلاقي را امر مطلق عقل مي كانت، صورت اعتبار

  .                                                                                               كند عمل اخلاقي را عمل بر طبق اين پنج صورت معرفي مي. دهد
ي فلسفه اخلاق، به بررسي نظريه اخلاقي در اين پژوهش، ابتدا بعد از ذكر كلياتي در باره بر اين اساس،         

ها ارسطو و سپس به نظريه اخلاقي كانت، پرداخته شده و در نهايت، تطبيقي از اين دو گرايش مبني بر كاربرد آن
                                            .                                               در زندگي ارائه شده است

  .  ارسطو، كانت، سعادت، فضيلت، اراده نيك، امر مطلق :واژگان كليدي
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  :مقدمه
ي زندگي و يافتن بهترين شيوهي ميل و نياز آدمي به زيستن زاده ي اخلاقياخلاق و انديشه     
توان گفت اين ميل و نياز مادام كه انسان داراي عقل و اراده است همراه اوست؛ پس مي است

ي صرف بر كردار آدمي به رمانروايي غريزهگردد كه في تفكر اخلاقي به دوراني باز ميسرچشمه
  . ي هستي نهادپايان رسيد و بدين ترتيب موجودي دانا و آزاد به نام انسان پا به عرصه

هاي او شكل ها و گرايشموجودي مختار و آگاه است و اعمال و رفتار او بر اساس بينش انسان      
ح بينش و گيرد؛ از طرف ديگر، سطام ميي خود او انجگيرند و اين كار نيز توسط اراده مي

ي موجودات بالاتر است و فرهنگ و تمدن و تعالي فكري و علمي موجود در از همه گرايش انسان
  .ترين شاهد بر اين مدعاستشود، بزرگبشر كه در هيچ يك از موجودات ديگر يافت نمي

زيرا  فراگيري و عمل به آن دارداري به از معدود علومي است كه بشر احتياج بسي علم اخلاق      
- اي يافت نميهمچنين در طول تاريخ هرگز نمونه. ي حيوانات ديگر استانسان بي اخلاق هم پايه

از اين رو مباحث  خلاقي بقاء خود را حفظ كرده باشداي توانسته باشد بدون نظام اشود كه جامعه
از جمله كانت و ارسطو مهم بوده است و  فلسفي و مبنايي اخلاقي همواره براي بسياري از فيلسوفان
  . محور بوده استگرا و فضيلتحاصل اين تأملات فلسفي پيدايش دو مكتب مهم وظيفه

اخلاقي  نظريه. محور استتي اخلاق فضيلگرا و ارسطو نمايندهي اخلاق وظيفهكانت نماينده    
آخرين . الي داشته و هنوز هم داردهاي متوتأثير چشمگيري بر انديشه اخلاقي در طول قرن ارسطو

كه در فلسفه اخلاق » مداراخلاق فضيلت«توان در نظريه اخلاقي موسوم بهنمودار اين تأثير را مي
داند و نظام اخلاقي خود را بر را اصل اول اخلاق مي اودايمونياارسطو . جديد رواج دارد، يافت

بحث سعادت را هم از عرف، شروع و با  فهم عرف براي او مهم است و. دهدمحور آن سامان مي
  .دهد كه سعادت، نوعي فعاليت است استفاده از تحليل لغوي نشان مي

اي از نصايح و پند كانت نيز فيلسوف بزرگي است و عظمت گفتار او در اين نيست كه مجموعه    
باشد؛ بلكه و اندرزها را در قالب زيباي ادبي به سبك رايج در ادبيات ملل مختلف بيان كرده 

ي شرايط امكان عمل اخلاقي در نزد انسان به طور كلي عظمت و اصالت او تأملي است كه در باره
. دهدهاي ذهني ما را مورد نقد و بررسي قرار ميساختهتأملي كه البته پيش. به كار برده است

 .ته اخلاق، در عظمت ذات تفكر اوسعظمت كانت، چه در فلسفه نظري او و چه در فلسف
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  :شرح و بيان مسأله پژوهشي
مختلف از تفكر اخلاقي هستند، ارسطو بـه   يدو شاخهگرا،  وظيفهو اخلاق مدار  فضيلتاخلاق        

بـه   ،رانماينده اخلاق فضيلت مـد تواند  مي ،ترين فيلسوفان اخلاق يونان باستانعنوان يكي از برجسته
اين حـوزه   يترين نمايندهبرجستهتواند  گرا مي وظيفهشمار آيد و كانت نيز به عنوان مؤسس اخلاق 

  .از اخلاق باشد
كـه انسـان در زنـدگي بـه دنبـال      كنـد   ميسعادت است، وي بيان  ،مفهوم محوري اخلاق ارسطو     

غايتي است، بعضي غايات في نفسه مطلوب هستند، بنابراين نامشروطند و برخي ديگر غاياتي هستند 
او تنهـا غايـت نامشـروط را    . بنـابراين نـا مشـروطند    ؛ات ديگـر هسـتند  كه وسيله براي رسيدن به غاي ـ

زندگي تفريحي، زندگي سياسي و : كندداند و سعادت را در سه نوع حيات جستجو مييسعادت م
وي از بين اين سه نوع زندگي تنها زندگي نظري را زندگي سـعادت مندانـه معرفـي    . زندگي نظري

  . كندمي
نظريه پـردازي تحقيـق   . كلي، زندگي فيلسوف يا مطالعه كننده طبيعت است حيات نظري به بيان     

نظريه پردازي . بلكه فعاليتي است بر آمده از آنها كه عبارت است از فهم ؛و جستجوي چيزي نيست
فراتراز آن فعـاليتي  . شودها به آن منتهي ميترين فعاليت است و همه فرايندها و فعاليتچون خالص

  . داند ميترين خير انسان ن آن را نهاييبنابراي؛ نيست
. آن را داراي ارزش مطلق يافت، اراده نيك استتوان  ميتنها چيزي كه كند  ميكانت نيز ادعا       

تـابع خـوبي غايـات     ،عبارت است از اينكه خـوبي وسـايل   ،در نظر كانت ،ساختار توجيه اراده نيك
نـد و  ارتابع نقشي اسـت كـه در سـعادت د    ،قي نداردآنهاست و خوبي آن غايات كه البته الزام اخلا

چون اراده نيك تنها چيزي است كه ارزش مطلق دارد، هر چيز ديگري بايد توجيـه خـود را بـه آن    
  . مستند كند، بنابراين اراده نيك سر چشمه ارزش است

و هـر دو بـه   كه كانـت و ارسـط  شود  ميبا توجه به مطالبي كه در بالا ذكر شده اينچنين برداشت       
ايـن   ،ارسـطو . شـود  مـي نوعي  به يك غايت نا مشروط قائلند كه همه غايات مشروط بـه آن منتهـي   

در نگاه سطحي ممكـن اسـت   . غايت نامشروط را حيات عقلاني و كانت آن را اراده نيك مي نامند



٣ 
 

يـك و  به نظر برسد كه اين دو غايتي كه منظور نظر كانت و ارسطو است يـك چيـز باشـد و اراده ن   
اما بايد بررسي شود كه آيـا كانـت بـه عنـوان يـك فيلسـوف        ؛حيات عقلاني يك چيز را بيان كنند

به غايات متوسل شـده   ،كه به نتيجه و غايت فعل چندان تأكيد ندارد در توجيه اراده نيكگرا  وظيفه
 ؟ شود مياست؟ و اينكه آيا معرفت اخلاقي كانت و ارسطو به يك نحو توجيه 

  

   :قيقاهداف تح 

گرايـي  ارسـطو و وظيفـه  مـدار   فضيلتاي بين اخلاق هدف در اين پژوهش اين است كه مقايسه      
دوباره فضـيلت در دوران معاصـر، نشـان داده شـود كـه آيـا        ءكانت صورت گيرد و با توجه به احيا

ي يـا اينكـه اكتفـا بـر اصـول و قواعـد  اخلاق ـ      آيد  ميسعادت و آرامش بشر از طريق فضائل بدست 
بـه عبـارت ديگـر كـدام يـك از ايـن دو گـرايش        . براي اخلاقي زندگي كردن كافي اسـت  ،كانت

تر است، اگر اين نظريات نياز به تقويت و تكميل داشته باشند، اين امر اخلاقي در زندگي كاربردي
رسـاند و هـم   يا شايد نظريه سومي به دست آيد كه هم انسان را به سعادت مي ؟چگونه ممكن است

 .دهدارهاي مناسب را براي اخلاقي زندگي كردن در اختيار انسان قرار ميمعي

  

   :مشكلات جامعه اهميت و كاربرد نتايج تحقيق در رفع تنگناها و
هـويتي فـرو بـرده    اي از ابهـام و بـي  زده را در پـرده در روزگاري كه يأس و نااميدي، بشر غفلت      

به همين دليل فيلسوفان اخلاقـي،  . اي برخوردار استژهاست، توجه به مباحث اخلاقي، از اهميت وي
ها عرضـه كننـد تـا آنـان را بـه سـر منـزل        اند تا دستورالعملي براي رفتار انسانهمواره در صدد بوده

توان گفـت يـأس و    جامعه ما نيز از اين مشكلات مستثني نيست و مي. سعادت و خوشبختي  برسانند
كند؛ بنـابراين اميـد اسـت در ايـن پـژوهش راه      ا را نيز تهديد مينااميدي جامعه و خصوصاً جوانان م

  .كاري ارائه شودكه راه گشاي افراد جامعه براي رسيدن به آرامش و سعادت باشد
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   :پيشينه علمي
گـردد، آغـازگر ايـن راه پـر فـراز و      ظهور و پيدايش اخلاق فضيلت به يونان عهد باسـتان برمـي       

چگونه : پرسيدشد و از آنان ميماني كه در جمع جوانان شهر حاضر ميدانند، زنشيب را سقراط مي
نخستين تحقيق سـازمان يافتـه    ."فضيلت مندانه": دادبايد زندگي كرد؟ و خود قولاً و فعلاً پاسخ مي

. از آن ارسـطو اسـت   ،امـا تبيـين كلاسـيك مربـوط بـه فضـائل       ؛نهاد در مورد فضائل را افلاطون بنا
اخـلاق كبيـر، اخـلاق اوديسـيما و     : طو تا حد زيادي مشتمل است بر سه كتـاب نظريات اخلاقي ارس

در انتسـاب دو كتـاب اول بـه ارسـطو شـك و      . اخلاق نيكوماخوس كه مهمترين آنها اثر سوم است
  .ولي در اينكه اخلاق نيكوماخوس از آن خود اوست جاي هيچ شكي نيست ؛ترديد وجود دارد

البتـه در ايـن    ؛و آكوينـاس بـه تـرويج اخـلاق فضـيلت پرداختنـد      در قرون وسطي نيز آگوستين      
افـزودن فضـائل كلامـي ماننـد ايمـان و اميـد و       . بيشتر رنگ و بوي دينـي پيـدا كـرد    ،دوران اخلاق

به فهرست فضائل ارسطويي و عدم اكتفا بـر سـعادت دنيـوي مـورد نظـر ارسـطو و طـرح و         ،محبت
  .داداي الهي ميوي، اخلاق توماس را صبغهتأكيد بر رؤيت خداوند به عنوان سعادت اخر

با پايان پذيرفتن قرون وسطي و رخداد رنسانس و تحولات ايجاد شده در فلسـفه اخـلاق قـرون          
تا آنجـا كـه بعضـي ماننـد ماكيـاولي      . اخلاق فضيلت به تدريج رو به افول واضمحلال نهاد 18و  17

نيز با سيطره وظيفـه گرايـي    19در قرن . اد نمودندفضيلت مند نبودن را عامل رشد و ترقي بشر قلمد
در زمينـه اخـلاق عملـي سـه كتـاب        ،كانـت . به فراموشي سپرده شد ،كانت، فضيلت مداري ارسطو

  . مابعد الطبيعه اخلاق -3نقد عقل عملي  -2تأسيس مابعدالطبيعه اخلاق  -1: مهم نگاشته است
فضـيلت فرامـوش   » فلسفه اخلاق نـوين « يلهخانم اليزابت انسكوم با نوشتن مقا 1958در سال 

كه تنها راه براي فراهم نمودن مبنا و اساسي بـراي  كند  ميوي ادعا . شده ارسطو را دوباره احيا كرد
مفهـومي كـه مسـتقل از الـزام بـه عنـوان بخشـي از         .جستجو كـرد  ،اخلاق را بايد در مفهوم فضيلت

  . شود ميشكوفايي انسان فهميده 
را منتشر نمـود  » در جستجوي فضيلت« پس از تأليف مقاله انسكوم ، مك اينتاير كتابسال  23       

گفت كـه  توان  ميبنابراين ؛ نقطه عطف ديگري بود ،كه در رنسانس معاصر در احيا علاقه به فضائل
جايگاه والايي پيدا كـرده و   ،اخلاق فضيلت ،تردر دوران معاصر و خصوصاً در ميان محققين جوان

  .اخلاق فضيلت شكوفا شده استدوباره 
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اخـلاق   يهـايي هـم در بـاره   جداي از اين منابع و كتب دست اول كه در متن ذكر شده، كتاب      
ي فلسـفه اخـلاق   هايي در بـاره ارسطو و هم در باره اخلاق كانت نوشته شده است و همچنين كتاب

  : كه به شرح زير هستند
لطفــي تبريــزي، اخــلاق ارســطو ،     ترجمــه محمدحســن  ،اخــلاق نيكومــاخوس ارســطو  

او، ترجمــه و نگــارش غلامرضــا رئيســيان، ارســطو، مارتــا نوســبام، ترجمــه عــزت الــه  .ارمســون،جي
تبيـين و نقـد فلسـفه اخـلاق     . اكريل، ترجمه عليرضـا آزادي . ارسطوي فيلسوف، جي، ال. فولادوند

  .، محمد اخوانمقايسه بين اخلاق كانت و اخلاق اسلامي. كانت، دكتر محمد محمدرضايي
كي، فرانكنـا، ترجمـه   . فلسفه اخلاق، ويليام برنارد، ترجمه زهرا جلالي، فلسفه اخلاق، ويليام

تاريخچـه فلسـفه اخـلاق، السـدر، مـك اينتـاير، ترجمـه انشـاءاالله  رحمتـي، اخـلاق           . هادي صـادقي 
 .فضيلت، جين پورتر، ترجمه انشاءاالله رحمتي

  

  :هاي تحقيقسؤال

 گرايي كانت چگونه است؟ ارسطو و اخلاق وظيفهمدار  فضيلتق نقش معرفت در اخلا -1

آيا نظام اخلاقي ارسطو و كانت داراي پشـتوانه لازم بـراي كاربسـت هسـتند؟ در صـورت       -2
 منفي بودن پاسخ براي تدارك اين امر چه بايد كرد؟

  

  :روش تحقيق 
ورت كه با مراجعه به به اين ص. اي استدر اين پژوهش به صورت كتابخانه ،تحقيق روش       
ها نتيجه از مطالب مورد نياز فيش برداري كرده با پردازش دقيق آن... ها وها، مجلات، سايتكتاب

  .شده استدر اين پژوهش بيشتر از منابع دست اول و شروح معتبر استفاده  .شدحاصل 
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  فصل اول
  كليات

 

  
  
 



٧ 
 

   :تعريف  فلسفه اخلاق

              Ethics   ناي اخلاق از واژه يونانيبه مع ethos  رسـوم ، كه بـر آداب  مشتق شده است ،
ايـي از   شـاخه  Ethics 1.مختص گروه هاي اجتماعي  دلالت داردهاي موازين و ويژگيقواعد، 

فلسـفه  . مسائل اخلاقي است ق يا تفكر  فلسفي درباره اخلاق وفلسفه اخلا Ethics .فلسفه است
و  شويماي كه در آن به وسيله قواعد سنتي اداره مياز مرحله كهشود اخلاق هنگامي پديدار مي

تـوان گفـت هـدايت شـده     انـد كـه مـي   اي كه قواعد در آن به نحوي دروني شدهحتي از مرحله
و مفاهيم دقيق كلـي بينديشـيم    اي گذر كنيم كه در آن مستقلاً و بابه سوي مرحله، درون هستيم

  2.ود مختاري دست يابيمبه عنوان عاملان اخلاقي به نوعي خ
اخـلاق را   موضـوع فلسـفه  . شناخت موضوع آن است، معمولاً بهترين راه شناختن هر علم              

ي اخلاق است و اخـلاق  دسـتگاهي از عقايـد    فلسفه اخلاق درباره. كنندغالباً اخلاق معرفي مي
ه و شامل بايدها و نبايدهايي و رفتار افراد آن جامع هامنش يجاري جامعه است كه در بردارنده

مـراد  : اند ازهاي اصلي فلسفه اخلاق عبارتبنابراين پرسش 3.هاستي اين رفتارها و منش درباره
يزهـا  معيارهـاي صـحيح خـوب يـا بـد دانسـتن چ      چيست؟يا چه بايـد باشـد؟   » بد«و» خوب«ما  از

كـام نـاظر بـه واقعيـت     و اح) رزشياحكام ا(كدامند؟ چه تفاوتي ميان احكام راجع به خوب و بد
  4و به  چه نحو احكام دسته اول به احكام دسته دوم وابسته اند؟ از ارزش وجود دارد ينثخ

به سه روش متفاوت ولـي مـرتبط بـا معـاني زيـر اسـتعمال       » اصطلاح فلسفه اخلاق«بنابراين              
قـانون نامـه    «وك يـا اي از قواعـد سـل  مجموعه) 2(» طريقه زندگي«ايالگوي عام ) 1(. شده است
  5.هاي زندگي و قواعد سلوكپژوهشي درباره روش) 3(و » اخلاقي

. هــا مــي پــردازد علــم اخــلاق اســتو بررســي ايــن مســائل و پرســش علمــي كــه بــه تبيــين             
انـد كـه بـه رغـم     ارائـه نمـوده  » علم اخـلاق «انديشمندان  و پژوهشگران تعاريف گوناگوني براي

  :توان از آنها به تعريف زير دست يافت يم، اختلافات جزئي
                                                            

  . 30ص، 1385 انتشارات ققنوس،: تهران،ترجمه مسعود عليا، چاپ سوم  ،فلسفه اخلاق مبناي لمز،هو. رابرت ال -1
  ,25ص ، 1376، مؤسسه فرهنگي طه: تهران ،چاپ اول  ،ترجمه هادي صادقي، فلسفه اخلاق، فرانكنا ويليام كي، -2
  .16ص ، 1380، و نشر كتاب  مركز ترجمه: تهران، چاپ اول، سهراب علوي نيا: ترجمه، درآمدي به فلسفه اخلاق، اتيكسون. اف .  آر -3
   .72ص  ،1378مؤسسه فرهنگي انتشارات تبييان   :تهران، چاپ اول  ،شاءاالله رحمتيترجمه ان، فلسفه اخلاق  ،ادواردز، پل -4
   . 72ص ،همان -5
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آنها و نيز  كسبو طريقه پسنديده  علم اخلاق  علمي است كه با آموزش صفات و ملكات             
دهـد و  راه رسيدن به منش خوب را به ما نشان مـي  ،نهافات بد و راه و روش اجتناب از آبيان ص

بـه منظـور نيـل بـه سـعادت و       ،ديگران و خداونـد ، را در ارتباط با خود نيز شيوه صحيح رفتار ما
 1.كندمعرفي مي، كمال

  

   :ضرورت اخلاقي بودن    
نكنـا ضـرورت اخلاقـي    به گفته فرا. هاي وجودي انسان استاخلاقي بودن يكي از ساحت             

زه توان سؤال در مورد انگي ـاست چون مي باشيم يك سؤال مبهم بودن يا اينكه چرا بايد اخلاقي
بدين معني كه انگيزه شما ازاين كـه ديـدگاهي اخلاقـي را    . اخلاقي بودن باشد يا توجيه اخلاقي

را كه كنيد چيست؟ و سؤال ديگر اين است كه اموري و يا به اخلاقيات عمل ميكنيد اتخاذ مي
-اگر اين سؤال در مورد انگيزه باشـد جـواب آن انگيـزه    كنيد؟اخلاقاً درستند چگونه توجيه مي

ل توجيه باشـد در  است ولي اگر مراد از اين سؤايا غير مصلحت انديشانه  شانههاي مصلحت اندي
نيـاز بـه    توان توجيه اخلاقي يا غير اخلاقي ارائه كرداما آنچه اخلاقاً درست اسـت جواب آن مي

در . ارائـه شـده اسـت    ،است ثبات اينكه اين كار درستاتوجيه اخلاقي ندارد؛ زيرا توجيه آن با 
از جنبه اجتماعي يعني  توان از دو جنبه اجتماعي يا فردي  به آن نگاه كردوجيه غير اخلاقي ميت

د؟ يعنـي چـرا جامعـه بـه     و مصلحت اخلاقيات را نيز بپـذير  بر قانوناينكه چرا جامعه بايد علاوه 
يرد و اخلاق نيازمند است؟و از جنبه فردي آن يعني اينكه چرا يك فرد انساني بايد اخلاق را بپذ

بر طبق آن رفتار كند؟ در صورتي كه از جنبه اجتماعي به آن نگاه كنيم توجيه غيـر اخلاقـي يـا    
در غير اين صورت شرايط حيات انساني رضايت بخش بـراي مردمـي كـه    «عقلاني اين است كه

جيـه غيراخلاقـي اگـر بـه     جنبـه فـردي  تو  امـا از  » .آيـد كنند بدسـت نمـي  در اجتماع زندگي مي
ك ي ـبلكـه بايـد توجيـه مـا      ؛انه يا مصلحت انديشانه باشد توجيه درستي نيستروصورت خودگ

اش را انتخـاب كنـد در   توجيه عقلاني باشد يعني اگر دست خود انسان است كـه شـيوه زنـدگي   

                                                            
  .18ص، 1385، دفتر نشر معارف  :تهران، چاپ اول، فلسفه اخلاق باتكيه بر مباحث تربيتي، ص و بقيهخوا، امير -1


